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 بازخواني ادله نفي ماهيت از خداوند 

 8از دیدگاه فلاسفه اسلامي
 2حامد رازقي فام 

 چکیده
راهمیت در فلسفه اسلامي است. فلاسفه در مباحث مسئله ماهیت خداوند از مسائل پ

کنند.  الهیات بالمعني الاخ ، پس از اثبات واجب از صفات ثبوتي و سلبي او بحث مي
 یکي از صفات سلبي، ماهیت نداشتن حق تعالي است که با بساطت حق رابطه تنگاتنگي دارد.

اند، خداوند ماهیت   فیلسوفان معتقدند که بر خلاف وجودهاي ممکن که داراي ماهیت
 اند که از جمله  اي را هم براي تنزه حق تعالي از ماهیت، آورده )بالمعني الاخ ( ندارد و ادله

توان به عدم اجتماع فعل و قبول، جوهریت یا عرضیت واجب، مسبب شدن  این ادله مي 
 وجود حق، تلازم ماهیت و معلولیت، تسلسل در واجبات، ترکیب یا احتیاج در واجب،

ترین آنها، بحث راه نداشتن ترکیب در حق تعالي  حدوث ذاتي حق و... اشاره کرد که مهم
این  در «. توحید ذاتي»و چه ترکیب در خارج « بساطت ذات»است؛ چه ترکیب دروني 

مقاله، ضمن بیان ادله نفي ماهیت بالمعني الاخ  از خداوند، به بررسي ادله و برخي 
 ایم و در آخر، با اشاره این ادله وارد شده است، پرداخته ر اشکالاتي که از ناحیه خصم ب

ایم که برخي  به ناتوان بودن شماري از ادله در نفي ماهیت از خداوند، به این نتیجه رسیده
 توان به آنها تمسک جست. ادله در نفي ماهیت از خدا تام هستند و مي

 واژگان کلیدي
 ممکن الوجود، خداوند، واجب ماهیت، وجود، ماهیت

                                              
 .23/80/8317، تاریخ پذیرش:20/04/8317. تاریخ دریافت:8
 (.hamedraz13701372@gmail.comسطح سه فلسفه اسلامي )پژوه  دانش. 2
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 مقدمه
 الوجود جز  مسائل مهم در مباحث خداشناسي فلسفي است مسئله اثبات یا نفي ماهیت براي واجب

 این بحث به حضرت علي با بحث بساطت ذات واجب رابطه تنگاتنگي دارد. پیشینه   که
 د از ذاتکه با نفي ح   این بحث پرداخته اند که به مفاد   ایشان از اولین کساني بوده  گردد. برمي

 نیز در کلمات« مائیت»البته اصطلاح  8اند. این زمینه تبیین فرموده  و صفات الهي، دیدگاه صحیحي در
موجب تفکر در ماهیت الهي »فرماید:  مي مطرح بوده است؛ از باب مثال امام صادق بیت اهل

به بوعلي  بحث اما در میان فلاسفه اسلامي، بنا بر اعتقاد شهید مطهري، پیشینه 2«.تحیر است
درباره و  ،ه را طرحئلاین مس  این دو، معلوم نیست که کسي  پیش از اما 3گردد. و فارابي بر مي

با  را آنو متکلمین  دارد تري این مسئله در میان متکلمین تاریخ کهن البته  .بحث کرده باشدآن 
و  7«ت  أو صفة زائدة عل  م هي ت وجطد ا  تع ل  نفس م هي »گاهي با عنوان  مطرح کرده وعناوین مختلفي 

 .اند  این مسئله یاد کرده  از 3«م هية اللّ  تع ل  مخ لفة لس ئر الم هي ت بعينه »گاهي نیز با عنوان 
 در امور عامه که بحث از وجود بار اند: یک  دو جایگاه مطرح کردهاین مسئله را در  فلاسفه 

ین مطلب برسند که وجودي هست که ماهیتي ا خواهند به  و ماهیت مطرح است، آنجا که مي
ندارد و وجود محض است؛ بار دیگر در الهیات بالمعني الاخ ، آنجا که از صفات 

الوجود  گویند و بعد از اثبات بساطت حق به نفي ترکیب واجب سخن ميالوجود  واجب
در الهیات پردازند. ملاصدرا از کساني است که هم در امور عامه و هم  از وجود و ماهیت مي
باره از او پیروي  ملاهادي سبزواري نیز در این 7این بحث پرداخته است. بالمعني الاخ  به 

 4این مطلب پرداخته است.  تنها در بحث الهیات به شفاکرده است. ولي بوعلي در 
 تعاريف

 ماهیت .6
 . معناي لغوي 6-6

 : چند دیدگاه وجود دارد« ماهیت»معناي لغوي   درباره
 «تا » و ،نسبت ،آن« یا » که است بوده «ماهویت» اصل در، ماهیت لفظ که تقدندمع اي هعد

                                              
 «.فقد ابطل ازله من وصفه فقد حده ومن حده فقد عده ومن عده»فرماید:  ميالبلاغه  نه  832در خطبه  امام علي. 8
 .223، ص3، جبحار الانوار. محمدباقر مجلسي، 2
 .878، ص1، جمجموعه آثار. مرتضي مطهري، 3
 .81، صشرح المواقف؛ میرسید شریف، 210، ص8، جالمطالب العالیه. فخررازي، 7
 .71، صقواعدالمرام في علم الکلام؛ ابن میثم بحراني، 23، ص7، جشرح المقاصدتفتازاني، . سعدالدین 3
 .71، ص7و ج 17، ص8، جاسفار. صدرالدین شیرازي، 7
 .377، صالشفا  )الهیات(. ابن سینا، 4
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 مکسور آن« ها » و شده ادغام «یا » در و شده قلب «یا »ه ب واو و سپس است بوده همصدری آن
 8ت؛اس شده

  2؛است شده مشتق «ماهو» یا« ما» از ماهیت لفظ که معتقدنددیگر  اي عده
 مصدریهي تا و نسبتي  یاو  استفهامیهي ما زا ماهیت لفظ که اند  بر آن همدسته سوم 
 ئیتام آن به يگاه دلیل همین به و است شده فذح« فلا» زا بعد زائد همزه و تشکیل است

  3د.شو مي گفته هم
 در حدّ به تعریف عنوان به معمولاً و است بدان  ي ش شیئیت آنچه یعني ماهیت ل،ک در

  7.است ي ش حقیقت بیانگر که شود مي واقع «هو ما» الؤس جواب
 اصطلاحی معناي. 4-6

 اشیا چیستي از جواب در آنچه یعني ؛«ما هو جواب في مایقال»معناي  به ماهیت: اول معناي
 است. انسان و چیستي شود، ماهیت گفته مي «انسان ما هو» در پاسخ آنچه مثلاًشود؛  ميگفته 
 دروني تعیّن از و عبارت است شود، مي امیدهن الاخ  بالمعني معنا، ماهیت این در ماهیت
این قسم از تعریف فقط شامل   کند. مي متمایز دیگر اشیا از را آن که  شي یک ذاتي و فارق

 واژه ماهیت شود. معمولاً مفاهیم ماهوي است و مفاهیم منطقي و فلسفي را شامل نمي
 3رود؛ مي کار به معنا این در فلسفه علم در

 است. بدان شي  حقیقت که چیزي آن ؛ یعني«هو هو الشي  به ما»معناي  به تماهی :دوم معناي
 الاخ ، ماهیت بالمعني بر افزون زیرا شود؛ مي نامیده الاعم بالمعني ماهیت کاربرد، این در ماهیت
 7است؛ اعم دلیل، همین و به شود مي زنی آن و صفات وجودي، عدم وجود، صفات شامل
 موجودیت به اتصاف قابل که وجود غیر از هر معناي»اي معن به ماهیت :سوم معناي

 مفاهیم بر علاوه زیرا است؛ اول قسم از اعم ماهیت، از معنا این «.اخ  است معناي به
 نسبت شود، ولي مي را هم شامل و معلول علت مثل از وجود، غیر فلسفي مفاهیم ماهوي،

                                              
 .8772، ص3، جفرهنگ معارف اسلامي. سیدجعفرسجادي، 8
 ؛413، ص8، جالقـرآن  المفـردات فـي غریـب    غب اصفهاني، ؛ را17، صکتاب التعاریف. علي بن محمد جرجاني، 2

 .8723ص ،2، جکشاف اصطلاحات الفنون والعلوممحمدعلي تهاوني،  ؛442، صفرهنگ ابجديافواد افرام بستاني، 
 .8723، ص2، جکشاف اصطلاحات الفنون والعلوم. محمدعلي تهاوني، 3
؛ سـیدمحمدخالد غفـاري،   442، صفرهنگ ابجديام بستاني، ؛ افواد افر373، ص7، جالبحرین مجمع. فخرالدین طریحي، 7

 .381، صفرهنگ اصطلاحات شیخ اشراق
، الشـفا   الالهیـات  والحاشیه علـي ؛ صدرالدین شیرازي، 2، صالحکمه عیونسینا،  ، ابن30، صفصوص الحکمه و شرحه. فارابي، 3
 .87، صالجوهر النضیدعلامه حلي،  ؛14، صاسرارالحکم؛ همو، 73، ص2، جشرح منظومه؛ ملاهادي سبزواري، 283ص
 .880، في مناه  السکونیه، صشواهد الربوبیه؛ همو، 3ـ2، جاسفار. صدرالدین شیرازي، 7



 11  6032/ پايیز ـ زمستان  5پیاپی سال سوم/ شماره دوم/

  8شود. نمي آنها را شامل و صفات و عدم وجود معناي زیرا است؛ اخ  دو، معناي به
اعل  أن المراد ب لم هية »کنند:  این گونه به این معنا اشاره مي الدین رازي  ملاصدرا و قطب

ء ام  م هية أو وجطد. فم  هط غير الطجطد يمكن أن  يكطن سبب  لصفت   غير الطجطد،ف ن الش 
  2.« ويمكن أن يكطن صفت  سبب  لصفة اخرى

 ؛تلقي و برداشت یکساني ندارند« الاخ ماهیت به معناي »از  فلاسفهاست که  گفتني
 .هاي متفاوتي در مورد آن ارائه شده است بلکه دیدگاه
 ،شود یعني از جایي که موجود تمام مي ؛حد عدمي موجودات است ،ماهیت :دیدگاه اول

 .موجود است حجمو  جسم تعلیميبه منزلة  ،به عبارتي ماهیت  ؛شود ياز آنجا انتزاع م تشماهی
مراد از حد عدمي هر موجودي،  گرنهو ،است تشبیهاین فقط یک  داشت که البته باید توجه 

 دارند؛موجودات مجرد مخلوق نیز حد عدمي  مثلاً ؛متناسب با خود آن موجود خواهد بود
ته رفو وجود آنها را در برگ داردارتفاع  که طول و عرض ونیست ولي حد عدمي آنها قالبي 

این دیدگاه، فقط   بقط ت.ده اسو به آن حدود محدود کرده که جداگانه در نظر گرفته ش
، وجودي غیر متناهي است خدادارند که حد عدمي داشته باشند و چون  ماهیتموجوداتي 

 .لذا ماهیت هم ندارد ؛داردپس حد عدمي ن ،به طوري که همة هستي را در برگرفته است
 3؛و... است مصباح یزدي، استاد شهید مطهري ،علامه طباطبایياین نظریه، دیدگاه 

 توانیم یعني مفهومي که ما به وسیله آن مي ؛ماهیت، حکایت و تصویر وجود است :دیدگاه دوم
مثال اگر درک عقلي  از باب ؛و مفهوم آن واقعیت را بفهمیم نیمواقعیت خارج را تصور ک

آن واقعیات را درک داشته باشیم، ماهیت  از واقعیاتي که در خارج موجودند درستي
 را دارند که متن اي  تصویر و حکایتگري امور غیر ماهوي نِأش ،ایم. در حقیقت، ماهیات کرده

 7؛اند  خارج را پر کرده
  این دیدگاه، آن است. براساس فارق ذاتي  دروني و تعینّ شي ، همان یک هیتما: دیدگاه سوم

فارق  و دروني تعیّن یک داراي باید پس دارد، اشیا دیگر از متمایز چون هر شي ، وجودي
خداوند هم  چون و است هیتما ، همانکه اینباشد شده  شموجب تمایز هذاتي باشد ک

                                              
 .207ـ203، ص2، ججستارهایي درفلسفه اسلامي. سیدمحمدمهدي نبویان، 8
 .803ـ808، ص8، جفاراسشیرازي،  ؛ صدرالدین31و  38ـ30، صالشرحي الاشارات المحاکمات بینالدین رازي،  . قطب2
مطهـري،   ؛ مرتضـي 8013، ص7و ج 283ـ203، ص8، تعلیقه غلامرضا فیاضي، جنه ية الحكمةطباطبایي،  . سیدمحمدحسین3

 .332و  330، 337، ص8، جآموزش فلسفه؛ محمدتقي مصباح یزدي، 247ـ274، ص4، جمجموعه آثار
 .271، ص8، جاسفار. صدرالدین شیرازي، 7
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 11   گاه فلاسفه اسلامیبازخوانی ادله نفی ماهیت از خداوند از ديد 

. فارق ذاتي باشد داراي باید پس است؛ موجودات متمایز دیگر از خاص خود دارد، وجودي
خداوند  براي که یتي نیزهپس ما ،مرکب نیست وجود خداوند بسیط است واز آنجا که  ه،بل

 صورت که ممکنات، ماهیتي دارند مرکب ؛ به اینبود خواهد ، متفاوتگیریم در نظر مي
 از جنس و فصل؛ اما حق تعالي ماهیت مرکب ندارد. 

 با یک وجودبالتبع  هم یتهولي ما ؛پر کرده است به صورت بالذات  خارج را وجود اصل ه،بل
 فقط صورت ییم حد است وتا بگو بالعرضه ن، ولي بسیط در خارج موجود است

گوییم ماهیت بالتبع در خارج موجود است،  اینکه مي البته  8.گري از خارج را دارد حکایت
منظور ماهیت من حیث هي هي نیست؛ زیرا همه قبول دارند که چنین ماهیتي بالعرض، 

 گویند اینجا مي یعني با واسطه در عروض، در خارج موجود است؛ بلکه منظور از ماهیتي که در 
 بالتبع موجود است، ماهیت موجوده در خارج است که به تبع وجود موجود شده است،

 ماهیت داراي موجودات، سایر مانند همخداوند  دیدگاه استاد فیاضي، هب هبا توجنه چیز دیگر. 
 دلیل همین هب ،وجود نامحدود است صخا ویژگي و تعیّن خداوند هیتن ماچو است؛ ولي
 دارد. علم خود هیتما هب هست کاو خود هاتن خلوقي میسر نیست وم هیچ رايب او کامل شناخت
. داردن ماهیت پس درک کرد، را خدا هیتشود ما این باعث نشود بگوییم چون نمي البته 

 درک را آن کسي ولو نا محدودش است؛ عین وجود و ماهیتش به دارد هیتخداوند ما ،خیرن
  3شود. این مطلب استفاده مي  نیز  2«طن ب  علم لا يحيط»طور که از آیه  نکند؛ همان

 در کل باید گفت ما دو نوع واسطه داریم:
اینجا وجودْ بالذات موجود است و ماهیتْ  الف( واسطه در عروض )حیثیت تقییدیه(: در 

این نوع واسطه، دو نوع وجود داریم که یکي حقیقي و دیگري  بالعرض. در واقع در 
 ت. نظر اکثر فلاسفه همین است؛ براي مثال صدرا رابطه وجودغیرحقیقي و بالعرض اس

 اي که ماهیت در وجود مندم  است. اند به گونه د و ماهیت را همچون شاخ  و سایه مي
 نویسد:  علامه مصباح یزدي در تفسیر ماهیّت مي

 ؛همین حال را دارد ،مفهوم ماهوي کاغذ )به عنوان مثال( نسبت به واقعیت عیني
 ؛کند )البته حدود مفهومي نه حدود هندسي( یت از حدود واقعیت خاصي ميیعني حکا

 ،روند و واقعیت عیني ها به شمار مي هاي تهي براي واقعیت حدودي که به منزله قالب
                                              

 .18ـ  10، صهستي و چیستيضي، ر.ک: غلامرضا فیا .8
 .880. طه، 2
   . استاد فیاضي این نظر را قبول دارد.3
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چیزي جز همین قالب مفهومي براي  ،دهد و ماهیت محتواي آنها را تشکیل مي
  8.واقعیت خارجي نیست

همچنین مدرس زنوزي وجود را بالذات  2اند. د را حد وجود ميعلامه طباطبایي نیز ماهیات 
 3داند. و ماهیت را بالعرض مي

اینجا دو وجود حقیقي داریم؛ ولي یکي علت   ب( واسطه در ثبوت )حیثیث تعلیلیه(: در
  7تحلیلي دیگري است؛ یعني وجودْ بالذات موجود است، ولي ماهیت موجوده، بالتبع.

 خداوند .4
« آ»و کلمة « خود»است؛ چرا که مرکب است از ضمیر « خود آیند»دا به معناي اند که خ  گفته

 سازد. ، و مجموع آنها صفت فاعلي )اسم فاعل( مي«آمدن»که صیغه امر است از 
  3خوانند. تعالي در وجود و ظهورش به دیگري محتاج نیست، او را به این صفت مي چون حق

 «خدا»توان گفت معناي لغوي  اوند و کدخدا، ميالبته با توجه به مشابهات آن، مانند خد
شود، همان معناي  آن شبیه به معناي صاحب است و معنایي که در عرف از آن فهمیده مي

 7خالق و آفریدگار است.
 عربي به کار رفته است.« الله»در عربي است و در ترجمه « مولا»همچنین کلمه خدا به معناي 

 شوند. اسم خاص، مثل علي و حامد سم خاص یا عام تقسیم ميبه ا له، موضوعلفا  به اعتبار ا
 که علَمَ هستند و اسم عام، آن است که از مفاهیم کلي حکایت دارد. اسم عام، هم در خصوص

 رود و هم در خصوص اسما و صفات. همچنین، یک لفظ ممکن است ذات به کار مي
آفریدگار که هم اسم خاص به اشتراک لفظي، هم خاص باشد و هم عام؛  مثل لفظ خدا و 
 و عَلَم است براي شخ  حضرت حق و هم معنایي عام دارد.

 مسئله بیان
مسئله  این در ماهیت از مقصود بدانیم است لازم «خداوند»و « ماهیت» معاني به توجه با

 میان و بحث  نزاع محل الاخ ( است که بالمعني )ماهیت اول ( معنايخداوند )ماهیت
 است موجود تعالي واجب در و سوم دوم معناي به ماهیت که چرا ؛ستا اسلامي متفکران
 .نیست آن در مورد اختلافي و هیچ

                                              
 .332و  330، 337، ص8، جآموزش فلسفه. محمدتقي مصباح یزدي، 8
 .87و82، صنه ية الحكمة. سیدمحمدحسین طباطبایي، 2
 .283ـ280، صبدایع الحکمزنوزي،  . آقاعلي مدرس3
 . نظر استاد فیاضي.7

 ، ذیل واژه.لغت نامهبر دهخدا، . علي اک3
 .38، ص3ـ8، جمعارف قرآن. محمدتقي مصباح یزدي، 7
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 این بحث را با تعابیر مختلف فلاسفه در کتب خود بعد از اشاره به معاني ماهیت باید گفت که  
گفته است: اینکه  را دارد یا « نفي ماهیت وراي انیت»اند؛ مثلاً ابن سینا، تعبیر   بیان کرده

 2«الحق م هيتة انيت » اند: همچنین مرحوم سبزواري و ملاصدرا گفته 8«ف لاول لا م هية غير الانية»
 گونه به این بحث این علامه طباطبایي  3«.م هيتة ه  نفس الطجطد» شیخ اشراق نیز تعبیر کرده است:

  7«.ان الطاجب ب لذات  م هيتة انيت »اشاره دارد: 
 .نداردبالمعني الاخ  ماهیت  ،الوجود مطلب واحدي هستند و آن اینکه واجب انگرن عناوین، بیای 

سلب انیته( اثباتي است، اما مقصود حقیقي آنها  م هيتةاین تعابیر: ) بنابراین اگرچه ظاهر
 8ماهیت بالمعني الاخ  است که در قالب اثبات ماهیت بالمعني الاعم بیان شده است.

 بسیط کنند که ماهیت حق همان وجود واحد و طور تعریف مي ماهیته انیته را اینپس 
  اوست.ماهیت مطلق  و همان حقیقت ،وجود حق مطلق حق است و و
 کنند این پرسش آغاز مي ایشان با   اي دیگري است. ورود متکلمین به بحث مذکور به گونه اما
ز این مطالب فهمیده ا ؟باشد الوجود عین ذاتش است یا زائد بر ذات مي آیا ماهیت واجب که
 ولي بحث در نحوه ؛قائل هستند بالمعني الاخ  الوجود ماهیت شود که آنها براي واجب مي

یادت زقول به  و ،صاحب مواقف قول به عینیت را به حکما ،در این باره .این ماهیت است
 ،الوجود که آیا واجب این است رو  پژوهش پیشپس مسئله اصلي  3.را به متکلمین نسبت داده است

 ندارد؟ دارد یابالمعني الاخ  ماهیت 
 کثیري از فلاسفه به نفيباید گفت که  ،حال که فهمیدیم کدام معنا از ماهیت محل نزاع است

الوجود چون وجودي صرف و محض دارد و بسیط  گویند که واجب اند و مي  ماهیت قائل
طور  این و انیت اوست و است و هیچ ترکیبي در او راه ندارد، پس ماهیت او همان وجود 

نیست که وجودي عارض بر ماهیت باشد؛ ولي در ممکنات چون وجود و ماهیت در خارج 
 رو در تعریف ماهیت )بالمعني الاخ ( این  با هم موجودند )وجودْ بالاصاله و ماهیتْ بالعرض(، از 

 وجود؛اند که ماهیت یعني حد وجود و نهایت و نفاد   گفتیم، برخي از فلاسفه قائل
یعني ماهیت یک امر وجودي نیست؛ بلکه عدم مضاف است. با توجه به این تعریف ماهیت 

                                              
 .377، صالشفا  )الهیات(. ابن سینا، 8
 .17، ص8، جاسفار، صدرالدین شیرازي، 14، ص2، جشرح منظومه. ملاهادي سبزواري، 2
 .843، ص8، جمجموعه مصنفات شیخ اشراق. یحیي بن حبش سهروردي، 3
 .38، صالحكمة نه ية سین طباطبایي، . سیدمحمدح7
المقصد الث لث ف  أنّ وجطده نفس م هيت  كم  هط مذهب الشيخ و أب  الحسين والحكم ء اٌم زائود عليهو  كمو  هوط موذهب      . 3

 (.81ـ81، ص1، جشرح المواقف،  )میر سید شریف جمهطر المتكلمين
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 شود که ترکیب و محدودیتي در کار باشد؛ یعني ما بخواهیم بگوییم زماني مطرح مي
 این مباحث در ممکنات اندازه محدودیت دارد و نه بیشتر، و همه  این  که فلان شي  تا 

 شود، نه در واجب تعالي که وجودي نامحدود، حدودیت هستند، مطرح ميکه داراي حد، نق  و م
بسیط و صرف است و هیچ گونه ترکیبي در او راه ندارد. لذا با توجه به این مطالب، 

الوجود ماهیتي غیر از وجود بسیط خود ندارد تا ترکیبي در او راه یابد؛ چه در خارج  واجب
 جود حق در انتزاع مفهوم موجود و حمل آن مفهومو 8و چه در ذهن، و صرف حیثیت اطلاقیه

بر واجب، کافي است. پس وجود واجب همچون وجود ممکنات نیست تا مرکب از ماهیت 
ترین  و وجود باشد؛ بلکه با توجه به مراتب تشکیک در وجود، چون مرتبه واجب در عالي

تر  اید با مراتب پایینرو اقتضاي آن درجه نیز ب  این متأکد( از د درجه از وجود است )وجو
 گیریم؛ متفاوت باشد. به همین دلیل است که براي واجب، ماهیت بالمعني الاخ  در نظر نمي

شود که بخواهیم اشیا را از هم تمایز دهیم؛ ولي واجب  چرا که ماهیت در جایي بحث مي
 خواهد. بحث نفي ماهیت از وجود تعالي که وجودي متشخ  است، دیگر تمایز نمي

 لةالوجود یا اصا  لةین سه مکتب مشا، اشراق و حکمت متعالیه قابل طرح است و با اصادر ب
 الماهیه بودن، منافاتي ندارد.

اي بر مدعاي  اند، ادله اي که به نفي ماهیت از خداوند قائل با توجه به این مقدمات، فلاسفه
 م.کنی این نوشتار بررسي مي اند که ما برخي از آنها را در  خود آورده

 نفی ماهیت از خداوند عقلیادله 
 فعل و قبول در فرض ثبوت ماهیت اجتماعدلیل اول: 
صورت باید وجودْ امري زائد و عارض    این اگر واجب داراي ماهیت باشد، در  مقدمه اول:

 بر ماهیت باشد؛ چراکه ماهیت من حیث هي هي نه اقتضاي وجود دارد و نه اقتضاي لاوجود؛
 جود واجب زائد بر او و عرض باشد، معلول خواهد بود؛ چرا که هر عرضيمقدمه دوم: اگر و
 معلول است؛ 
 اگر وجود واجبْ معلول باشد، یا معلول خود ماهیت است و یا معلول غیر از ماهیت، مقدمه سوم:

هر دو قسم باطل است. اما قسم دوم به این دلیل باطل است که اگر معلولْ امري غیر از ماهیت  که
این صورت ممکن خواهد بود؛ چراکه هر معلول لغیره، ممکن است؛ زیرا وجوب  در  باشد،

 کند که به حیثیت تعلیله و واسطه در ثبوت نیاز دارد؛ پس ممکن است لغیره پیدا مي
حق را فرض گرفتیم.  آید؛ زیرا ما واجب بالذات بودن صورت، خلف پیش ميکه در این 

                                              
تعلیلیه باشد و نه ماننـد ماهیـت اسـت تـا اینکـه حیثیـت        . حقیقت واجب نه مانند وجود ربطي است تا نیازمند به حیثیت8

 تقیدییه طلب نمایند.
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که اگر وجود، معلولِ خود ماهیت باشد، یعني معلول اما بطلان قسم اول به این دلیل است 
صورت معروض آن، که ماهیت است، هم قابل و هم فاعل  این معروض خود باشد، در 

 لشي  واحد )وجود( خواهد شد، و حال آنکه در جاي خود بحث شده است که قابل
 8باشد. و فاعل لشي  واحد باطل و ممنوع مي

 و نقد بررسي
 مخت  است (معلل يکل عرض)این قاعده زیرا  ؛دوم درست نیستمقدمه شکال اول: ا

 ،رتبهه لحا  شود و ب عارضي است که بر وجود معروض عارض مي ،به عارض وجود و آن
باشد  ري نميجا، نیست گونه اینولي در عارض ماهیت   .باشد خر ميأاز وجود معروض مت

 به علت يینجا چنین عارضا  پس در ست،دانیم که وجود از عوارض ماهیت ا و چون مي
موجود  :گوید از موقف اول مي پنجمطور که ملاصدرا در اسفار در فصل  همان؛ ندارد نیاز
 باشد، نه ماهیت. این وجود است که اصل در موجودیت مي ما فقط وجود آن ذات است و نزد

اشد، گونه که اگر مجعول غیر ب فرقي ندارد وجود، مجعول غیر باشد یا واجب باشد. همان
 طور هم اگر وجودْ مجعول نباشد، باز هم ماهیت ماهیت هم بالعرض مجعول خواهد بود، همین
این دلیل بین عارض ماهیت با عارض وجود   به تبع از آن مجعول نخواهد بود. پس در

  2اشتباه شده است.
 ياشکال دوم: مقدمه سوم صحیح نیست؛ زیرا دو نوع قبول داریم: یکي قبول خارجي و دیگر

 قبول تحلیلي.
 شود؛ این مطلب، فعل با قبول به معناي انفعال که همان  قبول خارجي است، جمع نمي با توجه به 

 زیرا ویژگي قبول خارجي این است که بر استعداد معروض براي عارض متوقف است
 و استعداد، همان ماده است. ولي اگر قبول به معناي اتصاف باشد که همان قبول تحلیلي است،
 دیگر بین فاعل و قابل تغایري نیست؛ مگر در تحلیل عقلي. پس مانعي نیست که در امر واحد

 این بود که قبول این اجتماع  بسیط، قبول و فعل جمع بشود؛ زیرا دلیل ما بر محال بودن 
  با فقدان، و فعل با وجدان ملازم است که این بحث در قبول به معناي دوم جاري نیست.

                                              
 .17، ص 8، ج اسـفار ... )صـدرالدین شـیرازي،   يلزم كطن  مع بس يت  كم  سنبين ق بلاً و ف علاً  لط ل  يكن وجطد الطاجب عين ذاتة. 8

، ثـلاث رسـائل  اسـعد دوانـي،    ؛ محمدبن841، ص(الشفا  )الإلهیاتسینا،  ؛ ابن70، ص8، جالقبساتهمچنین ر.ک: میرداماد، 
؛ 232، صفصـوص الحکمـه و شـرحه   ؛ فـارابي،  341و  322، صشرح حكموة الاشوراق  الدین شهرزوري،  ؛ شمس842ص

 (.  87، ص3، جشرح الاشارات و التنبیهاتنصیرالدین طوسي، 

 .31ـ34، صهاي درسي ماهیت خداوند فیش. غلامرضا فیاضي، 2
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و ف  بطلان الت ل  كلام سيرد » گونه اشاره کرده است: سفار به این پاسخ اینملاصدرا در ا
  8«عليک ان ش ء ا 
 این دلیل ناق  است و مدعا )نفي ماهیت از خداوند( را اثبات کند.  در نهایت، مفاد

 دلیل دوم: جوهريت يا عرضیت واجب
 وجودش امري زائد بر ماهیت صورت  این اگر واجب تعالي ماهیت داشته باشد، در  مقدمه اول:

 خواهد بود؛ چرا که مطلقاً دو چیز هستند؛
 صورت ماهیت حق تعالي یا جوهر است  این مقدمه دوم: اگر وجود بر ماهیت زائد باشد، در 

 و یا عرض؛ در حالي که هر دو حالت محال است؛
، جنس صورت جوهر  این چراکه اگر واجب تعالي ماهیتش جوهر باشد، در  مقدمه سوم:

  خواهد بود؛ به این دلیل که جوهر از اجناس عالیه است و میان انواع مختلف، مشترک است؛
 مقدمه چهارم: اگر جنس باشد، نیازمند فصلي است که مقوم او باشد؛ چرا که جنس لا متحصل

 است و به فصل نیاز دارد؛
لي مرکب از جنس اگر به فصلي نیاز باشد که به جنس قوام دهد، پس حق تعا مقدمه پنجم:

 و فصل خواهد بود؛
صورت محتاج خواهد شد؛  این  اگر واجب مرکب از جنس و فصل باشد، در  مقدمه ششم:

 البته تالي باطل است؛ چرا که هر محتاجي، ممکن است؛ درحالي که ما فرض گرفتیم و
 که حق تعالي واجب است؛

صورت نیازمند موضوعي است   این تعالي عرضي باشد، در  اما اگر ماهیت حق مقدمه هفتم:
که در آن یافت شود؛ یعني نیازمند و محتاج خواهد بود که گفتیم هر محتاجي ممکن است 

  2آید. پس واجب تعالي ماهیت ندارد. و حال آنکه خلاف فرض واجبیت حق تعالي پیش مي
 بررسي و نقد

 د، ماهیتگوی شکال اول: مقدمه دوم صحیح نیست. بنا بر آنچه حکیم سبزواري ميا
در ماهیت جوهري و عرضي منحصر نیست؛ چرا که مقسم مقولات، ماهیات مرکبه هستند؛ 
اما ماهیات بسیطه مثل فصل جوهري یا نوع مفرد، خارج از مقولات هستند )چراکه جنسي 

                                              
 .17، ص8، جسفارا. صدرالدین شیرازي، 8
 هط أن الطجطد لط ك ن زائداً عل  الم هية الطاجب، لزم وقطع  تحت مقطلة الجطهر، فيحت ج إل  فصل مقطم فيتركب ذات  و هوط محو ل  . 2

 ؛ سیدمحمدحسـین طباطبـایي،  34-37، ص7. همچنـین ر.ک: همـان، ج  804و807، ص8، جاسفار)صدرالدین شیرازي، 
 (.77، ص3طوسي، شرح الاشارات و التنبیهات، ج؛ نصیرالدین 247، صنه ية الحكمة
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ندارند تا تحت شي  از اجناس باشند(. پس جایز است که واجب تعالي نیز ماهیتي بسیط 
نسي از اجناس عالیه مندرج نباشد و جوهري باشد که به صورت داشته باشد که تحت ج

 8قول العرض اللازم مقول بر او باشد.
توان جوهر را از اجناس عالیه فرض کرد،  مقدمه سوم، صحیح نیست؛ زیرا نمي اشکال دوم:

 بلکه حق این است که جوهر را مانند عرض، از صفات وجود بگیریم؛ یعني جوهر ماهیت نیست؛
 توان براي حقْ ماهیت بسیطه در نظر گرفت که جوهر ور که معقول ثاني نیست. پس ميط همان

 2کند، اما به نحو عرض لازم. هم بر او صدق مي
 چرا که آن احتیاجي با وجوب ذاتي منافات دارد مقدمه ششم صحیح نیست؛ اشکال سوم:

این ترکیبْ   شود که احتیاج و ترکیب در خارج باشد؛ ولي اگر و موجب ممکن بودن مي
 شود. بله، برخي تحلیلي و ذهني باشد، با وجوب ذاتي منافاتي ندارد و موجب امکان نمي

 باشد. تعالي وجود دارد، ولي خارجي نیست؛ بلکه تحلیلي مي در حق ها از ترکیب

در کل اگر بخواهیم در مورد ترکیب بحث کنیم، باید گفته شود به صورت استقرا پانزده 
 دارد:  قسم ترکیب وجود

. ترکیب از ماده )اولي ـ ثاني( و صورت خارجي که ترکیب خارجي یا ترکیب 8
 شود؛  از اجزاي خارجي نامیده مي

هاي ذهني که ترکیب ذهني یا ترکیب از اجزاي  . ترکیب از ماده و صورت2
 ذهني نام دارد؛ 

  ي(؛شود )ترکیب از اجزاي حد مي عقلي نامیده فصل که ترکیبترکیب از جنس و . 3
 الامتیاز ذاتي )غیر از جنس و فصل( که در دو واجب الاشتراک و ما به ترکیب از مابه. 7

 مفروض است؛ 
 . ترکیب از جوهر و عرض؛ 3
 . ترکیب از ذاتي و عرضي؛ 7
 ترکیب از ذات و صفت )منظور از صفت، معناي جنسي صفت است که شامل. 4

 شود؛  صفات مي
 . ترکیب از وجود و ماهیت؛  1
 طور که در موجودات ترکیب موجود از وجود و عدم )که مجاور وجود است(؛ همان. 1

 مطرح است؛ ،دمحدو
                                              

 .78ـ70، ص2، جاسفار؛ صدرالدین شیرازي، 11، صنه ية الحكمة. سیدمحمدحسین طباطبایي، 8
 .41، صهاي درسي ماهیت خداوند فیش. غلامرضافیاضي، 2
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اینجا ترکیب  . ترکیب موجود از وجود و عدمي که مقارن وجود نیست که در 80
 براي مطلق موجود است؛ چه محدود و چه غیر محدود؛

 . ترکیب از اجزا  مقداري؛ 88
کیب نبات از ریشه، شاخه، برگ و...، و ترکیب . ترکیب عضوي؛ مانند تر82

 حیوان از سر، گردن، دست و پا؛ 
 . ترکیب صناعي؛ مانند ترکیب کتاب از جلد و ورق؛ 83
 . ترکیب اعتباري؛ مانند ترکیب قوم یا قبیله از تک تک افراد؛ 87
 . ترکیب از عناصر شیمیایي.83

است که باعث  83تا  88و 1، 8سم شود، ق آن ترکیبي که به احتیاج در خارج  منجر مي
ها با وجوب ذاتي منافاتي ندارند؛ چراکه حاجت و نیاز  ممکن بودن است؛ ولي بقیه ترکیب

  8در آنها، تحلیلي و ذهني است، نه خارجي تا موجب امکان شود.
 اند از: این است که برخي از اقسام ترکیب در حق تعالي موجود است که عبارت حق 
 و عدم )عدم غیره المقارن لوجوده(؛ یعني همه وجودات محدود از ذات ترکیب از وجودش .8

صورت که مرکب است از وجود خودش و نبود وجودات  او برداشته شده است؛ به این
توان در او ترکیب از وجود و عدم  رو نمي این  محدود. بله، چون حق تعالي لاحد است، از 

 تعبیر شده است؛ حق تعالي به شرّ التراکیب این نحو ترکیب در یافت و به همین دلیل از 
 از وجود و ماهیت است؛ ترکیب  .2
ترکیب از ذات و صفات. به همین دلیل حکما در مباحث الهیات، ابتدا ذات را اثبات   .3
 آورند؛ کنند و سپس بر اتصاف ذات به تمامي صفات برهان مي مي
شیا را خلق کند، به قیدِ ترکیب از ذاتي و عرضي؛ مثلا ذات حق تعالي قبل از اینکه ا .7
 شود؛ شود، ولي بعد از خلقت اشیا به آن متصف مي متصف نمي« قریب»
رو از اعراض شمرده  این  ترکیب جوهر و عرض. صفت قرب از مقوله اضافه است، از  .3
 شود؛ شود و در قسم قبلي دیدیم که حق چطور به آن متصف مي مي
 بلي گفته شد، حق تعالي ماهیت داردطور که در ادله ق ترکیب از جنس و فصل. همان .7

 شود و یا لا في موضوع است. ولي امکان ندارد و هر ماهیتي یا در موضوع یافت مي
 رو ماهیتش  این  اش احتیاج است. از که ماهیت حق تعالي در موضوع باشد؛ زیرا لازمه

 زيلا في موضوع خواهد بود؛ یعني جوهر است و جوهر هم جنس است و گفتیم که هر چی
 که جنس دارد، فصل هم دارد؛

                                              
 .334ـ338، ص8، ججستارهایي در فلسفه اسلامي. سیدمحمدمهدي نبویان، 8
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 ترکیب از ماده و صورت ذهني؛ چرا که ماده ذهني همان جنس است به شرط لا،  .4
  8و صورت نیز همان فصل به شرط لا است.

 جواب 
 اشکال سوم تام نیست؛ زیرا ترکیب به هر دو نحوش موجب احتیاج و امکان است؛

 هد و  ترکیب تحلیلي نیز کاشف از محدودیتد چرا که در ترکیب خارجي، احتیاج به اجزا رخ مي
دهد؛ چه اینکه هر مرکبي نیازمند  شي  مرکب است و در آن ترکیب، احتیاج به علت رخ مي

 به علت است.
 ،رکیب از جوهر و عرضت صفت:و عرض یا ترکیب از ذات و  جوهرترکیب از 

 غیر حقیقي است؛ زیرا مرکب، آثار جدیدي غیر از آثار اجزا ندارد ترکیب انضماميیک 
 شود. دار مي فتجوهر، ص بلکه فقط ؛شود ماهیت جدیدي حاصل نمي ،این ترکیب  اثر برو 
 اي که توحید زیرا ادله ؛این ترکیب در واقع ترکیب از ذات و صفت است و در خداوند راه ندارد 

  ادعایش د. توحید صفاتيان  این نوع ترکیب بیانگر نفي حقیقتکنند، در  صفاتي واجب را اثبات مي
 ،به عبارتي همه صفات واجب ؛همه صفات را دارد ،ه خداوند به نحو بساطتاین است ک

 .اند  عین همدیگر و نیز عین ذات بسیط واجب
 ،کند ينخست ترکیب را از ساحت واجب نفي م هگان هفت مااي که همة اقس یکي از ادله

 :این قرار است  از

 از لوازم ماهیت استجاي خود ثابت شده است که خدا ماهیت ندارد )زیرا امکان  در .8
 د(؛در حالي که امکان در ذات خداوند راه ندار ؛الوجود است و در نتیجه، هر ماهیتي ممکن

 ؛حدّي )جنس و فصل( هم ندارد ياجزا ،که ماهیت ندارد یزيچ .2
 زیرا ماده و صورت، ؛خارجیه )ماده و صورت( هم ندارد ياجزا ،چیزي که جنس و فصل ندارد .3

 ؛ اند  شرط لا در نظر گرفته شدهه که بهمان جنس و فصل هستند 

این مطلب اول باید   در توضیح مرکب نشده است. از ماده و صورت ذهني هم خداوند .7
 :شوند روشن کنیم که ماهیات به دو دسته مرکب و بسیط تقسیم مي

پس آن ماده و صورت در ذهن  ،الف( ماهیات مرکب: چون ماده و صورت خارجي دارند
این ماده و صورت عقلي )ذهني(   کنند. اده و صورت ذهني هم پیدا ميو م شود ميمنعکس 

 شود؛ تبدیل ميجنس و فصل و به  ،لابشرط اخذ
                                              

 . همان.8

http://www.wikifeqh.ir/جوهر
http://www.wikifeqh.ir/صفت
http://www.wikifeqh.ir/ترکیب_انضمامی
http://www.wikifeqh.ir/حقیقت


 11  6032/ پايیز ـ زمستان  5پیاپی سال سوم/ شماره دوم/

 پس ماده و صورت ،ماهیات بسیط از آنجا که ماده و صورت خارجي ندارند :ب( ماهیات بسیط
رفته در نتیجه، جنس و فصلي که از ماده و صورت عقلي گ ؛شده در ذهن هم ندارند منعکس

 و برخي از اعراض ،اما ذهن برخي از اعراض عام ماهیت بسیط را جنس .شده باشد نیز ندارند
 کند ميشرط لا أخذ ه این جنس و فصل را ب گیرد و فصل در نظر مي ،خاص شامل را

با در نظر  ،گوییم خداوند با توجه به این توضیح مي .شوند که ماده و صورت ذهني مي
 ؛را هم نخواهد داشت ااجزاي عقلي به این معن ،صلاً ماهیت ندارداین نکته که ا  گرفتن

با نفي ماهیت از خدا،  ،متصل( یک قسم از ماهیات است از آنجا که اجزاي مقداري )کمّ .3
  ؛شود مقداري نیز از خدا نفي ميي و اجزا کمّ
 ؛پس مرکب از وجود و عدم نیز نخواهد بود ،از آنجا که واجب، ماهیت ندارد همچنین .7

طبق نظر مشهور،  ،و به عبارتي ؛این ترکیب در اموري راه دارد که ماهیت داشته باشند  زیرا
ماهیت حد عدمي وجود محدود است و از آنجا که واجب، وجود محدود نیست پس حد 

شود. در نتیجه همة  این قسم ترکیب هم از وجود واجب تعالي نفي مي  عدمي ندارد. لذا
 .شود وجود خداوند تعالي نفي ميترکیب از  گانه هفتاقسام 

 کند. دلیل دوم تام است و بر نفي ماهیت از خدا دلالت مي
 دلیل سوم: نیازمندي ماهیت به وجود در تحقق

: هر معنایي که با حقیقت وجود مغایر باشد )ماهیت(، من حیث هو هو لاموجود مقدمه اول
 و لامعدوم است؛

شود،  الامر و واقع موجود نمي م باشد، در نفس: هر امري که لاموجود و لامعدومقدمه دوم
 اینکه وجود به آن منضم بشود؛ مگر 

 مقدمه سوم: هر امري که موجود نشود، یعني وجود بر آن منضم نشود؛ پس به غیرش
 که وجود است، نیاز دارد؛

هر امري که محتاج به غیر باشد، ممکن است؛ چرا که ممکن در وجودش  مقدمه چهارم:
 است و هر چیزي که ممکن است، واجب نیست؛محتاج غیر 

طور بود، او هم نیازمند  این  بنابراین واجب معنایي غیر از حقیقت وجود ندارد؛ چرا که اگر 
 8شد. پس وقتي واجب معنایي غیر از وجود نداشته نباشد، همانا نفس وجود است. و محتاج مي

الدليل عل  كطن الطجطد هط الطاجب » :کند این طور بیان مي  استدلال مزبور را  فیاض لاهیجي
ان كل مفهطم مغ ير لحقيقة الطجطد ك لانس ن مثلا ف ن  م  ل  ينض  إلي  الطجطد بطج  من الطجطه 

                                              
 .22، صالفصوص  نقد النصوص في شرح نقش، . احمد جامي8



 11   گاه فلاسفه اسلامیبازخوانی ادله نفی ماهیت از خداوند از ديد 

ف  نفس الامر ل  يكن مطجطدا فيه  قطع  ...وقد ثبت ب لبره ن ان الطاجب مطجطد فهط لا يكطن 
 8«الا الطجطد الّذی هط مطجطد بذات 

 باشد. و مورد قبول ميتام است این دلیل نیز 

 دلیل چهارم: لزوم تقدم شیء بر خودش
 اول: اگر واجب تعالي ماهیت داشته باشد، پس باید وجودش زائد بر او و عارض مقدمه

 بر ماهیت باشد؛ چرا که ماهیت من حیث هي هي نه موجود است و نه لاموجود؛
 ودش محتاج به ماهیت خواهد بود،مقدمه دوم: اگر وجود حق زائد و عارض بر آن باشد، وج

 چرا که هر عارضي محتاج به معروضش است؛
 باشد؛ چرا که هر محتاج سوم: اگر وجودش محتاج ماهیت است، پس وجودش ممکن مي مقدمه

 به غیري ممکن است؛
 چهارم: اگر وجودش ممکن است، پس وجودش محتاج به علت است؛ چرا که هر ممکني، مقدمه

 ت؛نیازمند به علت اس
 این علت باید نفس ماهیت باشد؛ چرا که ممنوع است پنجم: اگر به علت نیاز داشته باشد،  مقدمه

 واجب در وجودش به غیر نیازمند باشد؛
 ششم: اگر ماهیتْ علت او باشد، یعني باید قبل از وجود، موجود باشد. پس باید به سبب مقدمه

 بر معلول مقدم است؛وجودش بر وجود خود مقدم باشد؛ چراکه علت وجوداً 
مقدمه هفتم: اگر ماهیت به سبب وجودش بر وجود مقدم باشد، تقدم وجودش بر نفسش 

 2آید؛ تالي باطل است؛ پس حق تعالي ماهیت ندارد. لازم مي
 بررسي و نقد

در مقدمه دوم اگر منظور از حاجت، نیاز تحلیلي باشد، استدلال تام نیست؛ چراکه حاجت 
 اش تقدم علت به سبب وجودي خارجي خارجي که لازمه تحلیلي موجب معلولیت

 این ممنوع است؛ بر معلول باشد، نیست؛ اما اگر منظور از حاجت، نیاز در واقع و خارج باشد، 
زیرا عروض وجود بر ماهیت، خارجي نیست؛ بلکه تحلیلي است؛ یعني عقل، ماهیت من 

 دهد، س به آن وجود ميکند و سپ حیث هي هي را که خالي از وجود است، لحا  مي
 این عروض در عالم اعتبار و شکي نیست که وجود من حیث هي هي اعتباري است. پس

 3و مقام تحلیل است. بنابراین تقدم ماهیت بر وجود، تقدم ماهوي است. 

 این دلیل نیز بر مدعا دلالت دارد و تام است.
                                              

 .881، ص8، جشوارق الالهام في شرح تجرید الکلام. عبدالرزاق لاهیجي، 8
 .14ـ17، ص8، جاسفار. صدرالدین شیرازي، 2
 .207ـ203، صالعلوم الکمالیه المظاهر لإلهیه في اسرار . همو، 3
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 ض(دلیل پنجم: نیازمندي واجب به حیثیت تقییديه )واسطه در عرو
مقدمه اول: اگر واجب تعالي ماهیت داشته باشد، وجودْ زائد و عارض بر او خواهد بود؛ 

 چرا که ماهیت من حیث هي هي نه موجود است و نه معدوم؛
صورت ذات حق )ماهیت( به سبب وجود  این  مقدمه دوم: اگر وجودْ عارض باشد، در 

 شود؛ موجود مي
 وجود موجود بشود، پس وجودْ واسطه مقدمه سوم: اگر ذات حق )ماهیت( به سبب

 در عروض وجود بر ماهیت حق است؛
 اند موجود بذاته؛ تو مقدمه چهارم: اگر وجودْ واسطه در عروض باشد، پس واجب نمي

 8یعني موجودي واسطه خارجي باشد؛ اعم از واسطه در ثبوت یا واسطه در عروض؛
 دارد. مقدمه پنجم: البته تالي باطل است. پس واجب ماهیت ن

 دلیل ششم: سببیت ماهیت يا غیر آن براي وجود )مسبب شدن وجود حق(
این ذات غیر از وجود باشد؛  مقدمه اول: اگر واجب تعالي ماهیت داشته باشد، پس باید

 ؛«غیراز وجود»چراکه معناي ماهیت، چیزي نیست مگر 
 یا نیست؛ تسبب وجود اس مقدمه دوم: اگر ذاتْ امري ماسواي وجود است، پس ذات یا

 مقدمه سوم: تالي به هر دو قسمش باطل است؛
که غیر از وجود )ماهیت( سبب   مقدمه چهارم: اما قسم اول باطل است؛ زیرا محال است

 وجود باشد؛ چنان که در مباحث وجود و ماهیت بیان شده است؛
 واجب نباشد؛این است که واجب بذاته  اش  مقدمه پنجم: اما قسم دوم باطل است؛ چرا که لازمه
 2این خلف است. پس واجب ماهیت ندارد. بلکه ممکن و معلول غیر باشد؛ حال آنکه 

 بررسي و نقد
این نیست که ذاتش علت  مقدمه پنجم باطل است؛ چرا که معناي واجب در واجب بذاته 

این است که وجود حق اصلاً معلول نیست؛ چرا که حرف  براي وجود است؛ بلکه معنایش 
اینجا مجازي است و در مقابلِ  بذاته براي سببیت حقیقي  نیست؛ بلکه سببیت در در« با »
این مثال  قرار دارد، و حقیقتش نفي سببیت به طور کلي نیست و مثل « الوجود بغیره واجب»

  3.«فعلت  ب ذن »بگویي:  «ب ذن من فعلت هذا العمل»گوید  است که در جواب کسي که مي
 نایي اثبات مدعا را ندارد و ناق  است.بنابر این دلیل ششم توا

                                              
 .14، ص8، جاسفار. صدرالدین شیرازي، 8
 .27ـ22، صالمظاهرلإلهیه في اسرار العلوم الکلامیه؛ همو، 32ـ 30، ص7، ج808، ص8همان، ج. 2
 .73، صهاي درسي ماهیت خداوند فیش. غلامرضا فیاضي، 3
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 دلیل هفتم: تلازم ماهیت و معلولیت
 مقدمه اول: علت وجود هر ماهیتي یا نفس ماهیت است و یا امري خارج از آن؛
 این صورت مقدمه دوم: اگر نفس ماهیت علت وجود ماهیت باشد )ماهیت علت وجود باشد(، در 

چرا که وجود ماهیت، علت نفس ماهیت است  باید وجود ماهیت علت وجود ماهیت باشد؛
 ؛علة العلة علةو 

 آید مقدمه سوم: اگر وجود ماهیت علت وجود ماهیت باشد، تقدم الشي  علي نفسه به وجود مي
 که محال است. بنابراین علت وجود هر ماهیتي خارج از آن ماهیت است؛ 

 شود است، فهمیده ميمقدمه چهارم: از اینکه وجود هر ماهیتي خارج از آن ماهیَت 
اینکه هر امري که معلول  شود  که هر ماهیتي معلول است که عکس نقیض موافق آن مي

 8.نیست، پس ماهیت ندارد. بنابراین چون واجبْ معلول نیست، پس ماهیت ندارد
 بررسي و نقد

 ؛آید شود؛ چرا که همین استدلال راجع به وجود هم مي نقض مي« وجود»این حرف با   اشکال:
 به این صورت که گفته شود: 

مقدمه اول: علیت موجودیت )تحقق خارجي( هر وجودي یا خود وجود است یا امري 
 خارج از آن؛ 

مقدمه دوم: پس اگر نفس وجود علت موجودیت وجود باشد، بنابراین موجودیت وجودْ علت 
م موجودیت وجود است؛ چرا که موجودیت وجودْ علت نفس وجود است و نفس وجود ه

 2باشد که باطل است. علي نفسه مي این حرف تقدمُ الشي  علت موجودیت وجود که لازمه 
 این اشکال وارد نیست؛ زیرا موجودیتْ عین وجود است و دو چیز مغایر از هم نیستند.  جواب:
 شود که دوگانگي وجود داشته باشد، و حال آنکه بین موجودیت علیت در جایي مطرح ميبنابراین 
 عینیت برقرار است، نه دوگانگي و مغایرت.و وجود 

 کند. این دلیل تام است بر نفي ماهیت از خدا دلالت مي
 دلیل هشتم: تسلسل در واجبات

چراکه  الوجود ماهیت داشته باشد، آن ماهیتْ کلي خواهد بود، مقدمه اول: اگر واجب
 تشخ  به وجود است؛

 نهایت براي او امکان دارد؛ يمقدمه دوم: اگر کلي باشد، وجود افراد دیگر تا ب
                                              

 .374، صالشفا  )الالهیات(؛ ابن سینا، 802ـ808، ص8، جاسفار. صدرالدین شیرازي، 8
 .71ـ74، صهاي درسي ماهیت خداوند فیش. غلامرضا فیاضي، 2
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 مقدمه سوم: اگر چنین امکان باشد، موجب تسلسل در واجبات خواهد شد؛ ولي تالي باطل است؛
  8پس واجب تعالي ماهیت ندارد.

 بررسي و نقد
 کند. اشکال اول: اگر این دلیل تام باشد، بر استحاله ماهیت در هر موجودي دلالت مي

  2ت ندارد.پس باید گفت که ممکن هم ماهی
  شود، ولي در واجب جواب: اشکال وارد نیست؛ زیرا در ممکن امتناع بالغیر با امکان ذاتي جمع مي

 اند. تو اند افراد بالقوه نامتناهي داشته باشد، ولي واجب نمي تو طور نیست. ممکن مي این
 پس استدلال در مورد واجب درست نیست.
ت؛ چرا که در آن بین امر کلي با امکان خط اشکال دوم: مقدمه دوم استدلال صحیح نیس

 این نیست اش  این دلیل که ولو امر کلي قابلیت صدق بر کثیرین را دارد، اما لازمه شده است؛ به 
 این عنوان هم کلي گوییم  مي« الممتنع»طور که درباره  که وجود فرد براي کلي ممکن باشد؛ همان

 به معناي جواز تحقق آن در خارج است؛است. بله، امکان ماهیت و عدم امتناع آن 
 نهایت براي آن امکان داشته باشد؛ چرا که طبیعت، اش این نیست که وجود افراد بي ولي لازمه

 شود و این امکان را دارد که  فرد ثاني براي آن بما هو فرد ثاني، با وجود فرد واحد یافت مي
امکان   م کلي است و هم ممکن؛ وليکه ه« اعلم العلما»ممتنع بالذات باشد؛ مانند عنوان 

 ندارد که دو فرد داشته باشد؛ زیرا اگر دو فرد باشد، دیگر اعلمیت معنا نخواهد داشت.
 اند غیر ممتنع باشد، اگر فرد ثاني ماهیت او شریک الباري باشد، تو پس واجب تعالي، اگرچه مي

اساس ادله توحید(. ممتنع بالذات خواهد بود؛ چرا که موجب تناقض در ذات است )بر 
اینکه افراد آن ماهیت به قول  اینکه فرد ثاني براي او در خارج باشد، ممتنع است؛ نه  پس

اینکه موجود   اینکه موجود معدوم، ممتنع است؛ نه طور است در  مطلق ممتنع باشند، وهمین
 3مطلق یا معدوم، باطلاقه ممتنع باشد.

 ست؛ چراکه قابلیت صدق در ممتنعات به نحوحرف شما در مورد ممتنعات درست نی جواب:
 الامري است و فرق است بین قابلیت صدق و امکان وجود که وجود یکي از مراتب لابتي یا نفس

 الامر است. نفس
باشد  اشکال سوم: مقدمه سوم باطل است؛ چراکه شرط فعلیت حلقات سلسله فاقد مي

 )فقدان شرط فعلیت(.
                                              

 .803ـ807، ص8، جاسفارین شیرازي، . صدرالد8
 .43، صهاي درسي ماهیت خداوند فیش. غلامرضا فیاضي، 2
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  8در حلقات سلسله.اشکال چهارم: فقدان شرط ترتب 
 .کند مبتني بر نفي ماهیت از خدا دلالت مي این دلیل تام است و بر مدعاي اکثر فلاسفه

 دلیل نهم: ترکب يا احتیاج در واجب تعالی 
 مقدمه اول: اگر واجب تعالي ماهیت داشته باشد، یا باید مجموع از ماهیت و وجود باشد

 .و یا یکي از آن دو؛ والبته تالي باطل است
صورت واجب  این  مقدمه دوم: اما قسم اول: اگر مجموع از ماهیت و وجود باشد، در 

 مرکب خواهد بود، ولو در عقل؛
 مقدمه سوم: ولي در جاي خود ثابت شده است که واجب تعالي مطلقاً جز  ندارد؛

 رفصورت نیز واجب محتاج خواهد بود؛ چرا که از یک ط  این مقدمه چهارم: اما قسم دوم: در 
 باشد و از طرف دیگر وجود براي عروضش نیازمند در تحقق خود نیازمند به وجود مي

 به ماهیت است؛ زیرا صفت ماهیت است و هر صفتي محتاج موصوف است؛
 2مقدمه پنجم: البته تالي باطل است. پس واجب تعالي ماهیت ندارد.

 ؛ چرا که: ایراد بگیرد که مقدمه چهارم منقوض است ان قلت: ممکن است کسي 
 مقدمه اول: واجب وجودي خاص دارد؛ 

است به همراه خصوصیتي که آن را  ممقدمه دوم: و هر وجود خاصي در واقع یک وجود عا
 زند؛  تخصی  مي

مقدمه سوم: وقتي واجب وجودي عام بود همراه خصوصیتي که موجب تخصی  او شده 
 است، پس از وجود عام و از آن خصوصیت مرکب است؛

چهارم: زماني که واجب مرکب از وجود عام و آن خصوصیت شد، احتیاج واجب مقدمه 
 به وجود عام، احتیاج مرکب اجزاست. 

 شود قلت: مقدمه سوم شما درست نیست؛ زیرا عام در صورتي موجب ترکب خاص مي
طور که ماهیت  شود؛ همان که ذاتي خاص باشد؛ ولي اگر عرضي باشد، موجب ترکیب نمي

این در حالي است که همه آنها بسیط هستند؛ والا دیگر  باشد و  عشر عام ميبراي مقولات 
شدند. وجود عام نیز براي همه وجودات، عرض است؛ چرا که وجودات  جنس عالي نمي

اینکه وجود عام، معناي مصدري و معقول  اند؛ علاوه بر حقایق بسیط متباین به تمام ذات
 رج ندارد.ثاني است و واقعیت و ما بإزایي در خا
 این دلیل نیز تام و مورد قبول است.

                                              
 .47، صهاي درسي ماهیت خداوند فیش. غلامرضا فیاضي، 8
 .230، ص8، جاسفار؛ صدرالدین شیرازي، 332ـ338، ص8، جشرح المقاصدتفتازاني،   سعدالدین. 2
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 : امکان دسترسي اوهام بشر به کنه ذات حقدهمدلیل 
مقدمه اول: اگر واجب تعالي ماهیت داشته باشد، تعقل کنه واجب براي بشر ممکن خواهد 
بود؛ چرا که سنخ ماهیت، ممکن الکته و التعقل بودن است و به همین دلیل گفته شده است: 

 التعقل است؛ طور که ماهیت انسان ممکن همان«. يف للم هية وب لم هيةالتعر»

  8مقدمه دوم: لکن تالي عقلاً و اتفاقاً باطل است پس واجب تعالي ماهیت ندارد.
 این دلیل نیز در اثبات مدعا تام است.

 : عدم احاطه واجب بر اشیایازدهمدلیل 
 گر به همه اشیا محیط نخواهد بود؛مقدمه اول: اگر واجب تعالي ماهیت داشته باشد، دی

 چرا که هر ماهیتي با خصوصیتي که دارد از ماهیات ماسواي خود، متباین است؛
 مقدمه دوم: لکن تالي باطل است؛ چرا که وجود حق تعالي بر هر شئي محیط است

 2و متناهي نیست. پس در نتیجه واجب تعالي ماهیت ندارد.
 بررسي و نقد

 این مطلب که ماهیتش با چرا که احاطه وجودي حق بر اشیا  مقدمه اول صحیح نیست؛
 سایر اشیا مباین باشد، منافاتي ندارد؛ همچنان که نفس بر بدن احاطه دارد،با ماهیت 

 3ولي ماهیت هر کدام با دیگري مباین است.
 ارد.ز خدا( را ندنفي ماهیت ااثبات مدعا ) ضعفي که دارد، ناق  است و توانایي دلیل به جهتاین 
 دوازدهم: حدوث ذاتی واجب تعالی دلیل

 صورت باید ذات حق از وجود مقدمه اول: اگر واجب تعالي ماهیت داشته باشد، در این 
 و عدم خالي باشد؛ چراکه ماهیت من حیث هي هي، نه موجود است و نه معدوم؛ 

 برايمقدمه دوم: اگر واجب تعالي خالي از وجود و عدم باشد، پس هیچ یک از آن دو 
 او ضروري نیست؛

کدام براي واجب ضروري نباشد، یعني ممکن است؛ چرا که معناي  مقدمه سوم: اگر هیچ
 امکان همین است؛

 مقدمه چهارم: اگر ممکن باشد، پس باید حادث ذاتي باشد؛ چرا که هر ممکني حادث ذاتي است؛
  8هیت ندارد.. پس حق تعالي ماتالي باطل است؛ چون فرض بر واجب بودن حق بودلکن 

                                              
 .807ص، 8، جاسفار. صدرالدین شیرازي، 8
 . همان، تعلیقة سبزواري.2
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 بررسي و نقد
شود؛ چرا که صفات حق في حد  این استدلال به سبب صفات ذاتي نقض مي اشکال اول: 

این علت که من حیث هي لیست الا هي؛ وحال آنکه   اند؛ به ذاته از وجود و عدم خالي
 2الوجود بذاته واجب من جمیع الجهات. بذاتها واجب هستند؛ چرا که واجب

ل وارد نیست؛ چرا که صفاتْ مساوق با وجود هستند. بنابراین احکام جواب: این اشکا
 وجود را خواهند داشت و مانند ماهیت نخواهند بود تا این اشکال وارد باشد.

 اشکال دوم: خالي بودن یک شي  از وجود و عدم، با ضرورت وجود و عدم براي آن منافاتي
باشد؛  ري است، در لوازم هم جاري ميطور که در ذاتیات جا ندارد. پس ماد  ضرورت همان

 في حد ذاته از وجود و عدم خالي است؛ با این حال عدم براي آن ضروري« دور»براي مثال 
  3باشد. این نمي  است؛ چراکه معناي امتناع چیزي غیر از

 کند. این دلیل هم ناق  است و بر نفي ماهیت از خدا دلالت نمي
 دلیل سیزدهم: عدم محدوديت واجب

 قدمه اول: واجب تعالي حدبردار نیست؛ چراکه هر محدودي ممکن است؛م
کند،  مقدمه دوم: و چون هر ماهیتي یا حد است براي وجود و یا از حد وجود حکایت مي

 باشد. پس واجب تعالي ماهیت ندارد. این دلیل تام است ومورد قبول مي

 گیري نتیجه
 هاي اول، ششم، یازدهم و دوازدهم، غیر از دلیلدر کل باید بگوییم  با توجه به آنچه بیان شد،

اینکه باید گفت  بقیه ادله تام است و توانایي اثبات مدعا )نفي ماهیت از خدا( را دارد و 
 ها به ممکن این  شود که محتاج و مرکب باشند و در اصل همه ماهیت در موجوداتي یافت مي

 هیت داشتن است. به همین دلیل اگر براي خداگردد؛ چرا که لازمه هر ممکني، ما بودن آنها بر مي
 ماهیتي در نظر گرفته:

 اولاً حق تعالي مرکب خواهد بود؛ چرا که هر ماهیتي مرکب از جنس و فصل است؛
 است؛ پس حق تعالي ممکن خواهد شد؛ممکن  شود، و هر محتاجي حق ميثانیاً موجب احتیاج در 
 تعالي را درک کند؛ اند حق تو گیرد و بشر مي ي مياندیشه و تعقل بشري جا ثالثاً حق تعالي در 

 حال آنکه موجود متناهي، توانایي درک نامتناهي را ندارد؛ 
اند بر اشیاي  تو الحقیقه است و اگر بگوییم که او ماهیت دارد، دیگر نمي رابعاً ما گفتیم که حق بسط

ث ماهوي از دیگر موجودات دیگر احاطه داشته باشد؛ چرا که هر موجودي که ماهیت دارد، از حی
                                                                                                               

 .887ـ 883، صنه ية الحكمة؛ همو،  72، صنه ية الحكمة. سیدمحمدحسین طباطبایي، 8
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 .الحقیقه، حق تعالي از مخلوقات متباین نیست بسیط بر قاعدهمتباین است؛ حال آنکه بنا 
شود؛ زیرا این ماهیتي  شود، لزوماً امکان هم یافت مي بنابراین هر جایي که ماهیت یافت مي
 اهیتشود و اینکه م شود، تنها در ممکنات یافت مي که به جوهر و عرض تقسیم مي

 شود که براي اشیا حد و حدودي باشد تا بشود ماهیتي از آنها برداشت کرد در جایي بحث مي
آوریم  توانیم از یک شي  تعریف به دست  و آن را از اشیاي دیگر متمایز کرد؛ زیرا وقتي مي

 این است که آن را از اشیاي پیرامونش جدا و ممتاز سازیم.  که محدود باشد و هدف از تعریف
 این محدوده اي است که ما با تعریف،  س آن شي  در واقع داراي حصار و محدودهپ

 گوییم حق تعالي کنیم؛ وگرنه نیازي به تعریف نداشتیم. به همین دلیل است که مي را مشخ  مي
 ماهیت به معناي احض ندارد؛ چر اکه او داراي حد و محدوده نیست تا ماهیتي از او در ذهن

با تعریف از او بخواهیم او را از دیگر موجودات ممتاز و جدا سازیم. بله،  اینکه  ما باشد یا
 شود براي خدا ماهیت به معناي اعم که همان وجود، صفات و... است، در نظر گرفت مي

 و گفت که حق تعالي وجود دارد و داراي صفاتي چون حیات، علم، قدرت و... است
 است و بر تعین دروني شي  دلالت دارد. ها با ماهیت به معناي اخ  متفاوت این  که
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